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اگر تاکنون " قدرت خارق العاده بازتاب دادن" را تـجربه نکرده ایـد، حـالا فرصت خوبی است که این کار را انجام دهید چراکه "زبان هـای درونی" حـالـت پیشرفته بازتاب هـای درونی افراد می باشند. با بازتاب دادنهای اولیه، فرد با طرف مقابل خـود ارتـباط برقرار می کند و این احساس را در آنها بـوجـودمی آورد که می توانند به او اعتماد کنند. مرحله بعدی درک "زبان درونی" آنـهاست تـا بتـوانـید بــا زبان خودشان با آنهاصحبت کنید و آنها را به طور کامل متوجـه منــظورتان کنید. 

در روابط عاشقانه و قرارهای ملاقات ما نمی توانیم به راحتی "ارتباط" برقرار  کنیم. حتی زن و شوهرها که یکدیگر را خیلی خوب می شناسند، باز هم توانایی برقراری ارتباط مناسب با یکدیگر را ندارند، به این خاطر که هیچ گاه یاد نگرفته اند که زبان درونی یکدیگر را درک کنند. 
در اینجا مثالی می زنیم؛ مردي می خواهد سالگرد ازدواجشان را جشن بگیرد. به این منظور میزی را در یک رستوران مناسب رزرو می کند. او غذای مورد علاقه خانم را سفارش می دهد و شام فوق العاده ای را ترتیب می دهد. او به خودش اطمینان دارد که همه کارها را به بهترين وجه انجام داده. از سوی دیگر خانم حال مناسبی ندارد و خسته از محل کار برگشته. این سورپرایز برایش اصلاً جالب نیست و نهایتاً با سر درد شدید از رستوران به خانه باز می گردد. 

چه اتفاقی روی داده است؟ کاملاً واضح است. زبان درونی آقا دیداری است و زبان درونی خانم، شنیداری. رستوران شلوغ بوده و میز آنها اگر چه دورنمای خوبی داشته، اما نزدیک به آشپزخانه بوده. آقا در هنگام صرف شام به غروب خورشید نگاه می کرده و مانند خیلی از مشتری های دیگر به هیچ وجه متوجه شلوغی نشده. 

خانم متوجه می شود که میز آنها یکی از بهترین میزها بوده و می خواهد به خاطر آن از همسرش تشکر کند، اما متاسفانه سر و صدایی که از آشپزخانه به گوش می رسد، اعصاب او را بهم می ریزد و شب او را خراب می کند. خانم احساس می کند که شکایت کردن نشان دهنده بی احترامی و بی حرمتی است، اما به فکر فرو می رود و با خودش می گوید: "این مرد چش شده؟ چطور می تونه فکر کنه این جای مزخرف، رمانتیکه؟!" 

این زوج تا زمانیکه پایشان به سمت مشاور کشیده نشود، متوجه نخواهند شد که زبان درونی هم وجود دارد. زمانیکه متوجه تفاوت های درونیشان بشوند، تمام حساسیت های میان آنها قابل درک و حل شدنی خواهد شد. خانم می تواند از چشم های آقا که زیبایی ها را می بینند، تشکر کند و آقا هم از گوش های خانم که زیبایی ها را می شنوند. از آن به بعد برای آنها تصمیم گرفتن در مورد مکان مناسب برای صرف شام خیلی راحت تر می شود. آنها به آسانی می توانند بر سر هزاران مسئله دیگر که قبلاً غیر قابل بحث بوده، به توافق برسند. 

نظری اجمالی به زبان درونی و رويكرد شخصيتي 

مقوله زبان درونی از شاخه نظری "عصب شناسی و زبان" (NLP) گرفته شده است. البته این بحث دارای تعاریف مختلفی می باشد. به عنوان مثال "تونی رابینز" از این نسخه در مراسم سخنرانی خود استفاده می کرده. به هر حال این مقوله ساخته ذهن من نیست و محققان بیشماری در مورد آن دعاوی مختلفی را منتشر نموده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر به خواندن مقاله ادامه دهید. 

ما مفاهیم دنیای اطراف خود را از طریق دیدن، شنیدن و احساس کردن درک می کنیم. در یک فضای بخصوص، افراد مختلف، متوجه اشیاء مختلفی می شوند. NLP  به ما کمک می کند که بتوانیم این تفاوت را تشریح کنیم. 

برخی از افراد دنیای خود را با دیده هایشان می شناسند و برخی دیگر با شنیده ها. در این میان عده دیگری نیز هستند که با حس کردن به شناختن محیط اطراف خود می پردازند. اما مشکلی که در اینجا مطرح می شود این است که هیچ کدام از انواع دریافت ها، قابل رویت نیستند به همین دلیل دیگران به سختی می توانند متوجه شوند که شما چگونه اطراف خود را می شناسید. هر چند ما در زندگی خود با افراد زیادی برخورد می کنیم که رنگ پوست و موی متفاوتی با ما دارند، اما چون این طور چیزها قابل رؤیت هستند، چندان عجیب به نظر نمی رسند؛ اما زمانیکه نوبت به زبان درونی می رسد، مسائل قدری پیچیده تر می شوند. مانند خانمی که همسرش او را به رستوران برده، ما هم نمی توانیم از درک دیگران دریافت کاملاً صحیحی داشته باشیم. 

ادامه این مقاله به شما کمک می کند که تشخصی دهید جزء افراد دیداری، شنیداری و یا احساسی هستید. همچنین به شما کمک می کند تا بتوانید به زبان درونی دیگران نیز پی ببرید. 

اما به خاطر داشته باشید که با خواندن این مقاله یک متخصص نمی شوید، بلکه میتوانید در رابطه خود به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنید. پس سعی کنید: 

1- از تفاوت های موجود میان این زبان های نامرئی درونی به نفع خود استفاده کنید. 

2- هیچ گاه تصور نکنید که با در نظر گرفتن زبان درونی دیگران به حریم شخصی خود لطمه می زنید، بلکه به این فکر کنید که با تفهیم دیدگاههای دیگران می توانید چیزهای جالب و جدیدی را به زبان درونی خود اضافه کنید. 

در این قسمت نگاه کوتاهی به هر یک از این نوع زبان های درونی می اندازیم. 

شخصیت دیداری 

خانم ها و آقایون دیداری که معمولاً جزء تیپ A به شمار می روند، دلشان می خواهد همه وقایع را تا آنجایی که امکان دارد با چشم های خودشان تجربه کنند. آنها خیلی مراقب ظاهر و قیافه خودشان هستند و سعی می کنند در هر حالتی، لباس های تمیز و مرتبی بر تن کنند، حتی زمان باغبانی. 

آنها خودشان را با مقوله های دیداری به دیگران نشان می دهند. به عنوان مثال زمانیکه می خواهند موافقت خودشان را با شما اعلام کنند، می گویند: "بله درست است، من همه چیز را به وضوح می بینم." زمانیکه می خواهید از آنها سؤال مهمی بپرسید، مستقیماً به چشم هایشان خیره شوید. به خوبی متوجه می شوید که پیش از پاسخ دادن چشم هایشان به سمت بالا متمایل می شود تا بتوانند جواب پرسش شما را در ذهن خودشان به تصویر بکشند. افرادی که جزء این گروه قرار دارند معمولاً در ابراز احساسات اندکی کند عمل می کنند. 

شما اگر خودتان هم یک انسان دیداری نباشید، اما می توانید به راحتی با این گروه ارتباط برقرار کنید چرا که آنها به راحتی می توانند به طرق مختلف زیبایی را به زندگی شما هدیه کنند. به عنوان مثال برای آخر هفته یک برنامه جالب می ریزند و شما را به سمت یک مکان خوش منظره هدایت می کنند. برای برقراری مناسب با این افراد سعی کنید موضوعات مختلف را برایشان به تصویر بکشید و در نهایت بگویید: " می توانی آنرا تجسم کنی؟" به جای اینکه بگویید: "به گوشت چطور می آید؟" و یا "چه احساسی در مورد آن داری؟" 

شخصیت شنیداری 

خانم ها و آقایونی که در این دسته جای می گیرند معمولاً کمی آرامتر هستند. مانند همان خانمی که در قسمت بالا به آن اشاره شد معمولاً به صداها خیلی حساس هستند: از یک عدم تعادل ناچیز در استریو خانه گرفته تا موتور دیزلی یک کامیون در یک بعد از ظهر آرام. 

همانطور که ممکن است تا این لحظه حدس زده باشید، این افراد تبحر خاصی در برقراری ارتباط با سایرین دارند. آنها از صحبت کردن لذت می برند و به راحتی می توانند ذهن شما را از روی لحن صحبت کردنتان بخوانند. در حالیکه با آوای لغات هماهنگ هستند، گاهی اوقات با تمام مسائل به طور تحلیلی برخورد می کنند، ناهنجاری های دیگران را به آنها گوشزد کرده و به جای نشان دادن راه حل، آن را بیان می کنند. 
آنها احساسات خود را با زبان نشان می دهند. پیش از پاسخ دادن به یک سؤال چشم هایشان به سمت راست و چپ می رود، مانند نگاه کردن به یک مسابقه تنیس، که البته این امر بدان معناست که آنها در درون خود مکالمه کوتاهی در مورد موضوع مورد بحث دارند. 

یک فرد شنیداری با افراد غیر شنیداری می تواند رابطه خوبی برقرار کند. البته این گروه به سرعت متوجه کوتاه کردن موها و یا صورت اصلاح کرده شما نمی شوند. آنها بیشتر به "درون" شما علاقه دارند و حریصانه منتظر شنیدن این مطلب هستند که شما روز خود را چگونه گذرانده اید. 

زبانی که صحبت می کنند خیلی ساده است: "من شنیدم چی گفتی" به جای اینکه بگویند: "من دیدم" یا " من احساس کردم." 

شخصیت احساسی 

خانم ها و آقایونی که جزء این گروه قرار دارند معمولاً از جمله خونسردترین و آرام ترین افراد هستند. می توان گفت که آنها تقریباً هیچ اهمیتی به وضعیت ظاهری، طرز غذا خوردن، استراحت کردن و عشق ورزیدن خود نمی دهند. 

آنها برای بیان نظریات خود از عباراتی نظیر: "من با این راحت هستم" استفاده میکنند. پیش از پاسخ به سؤال های مهم، چشم هایشان به سمت پایین متمایل می شود چرا که در حال بررسی پاسخ در دلشان هستند. 

یک فرد احساسی به راحتی می تواند با کلیه گروه های دیگر ارتباط برقرا کند. هر چند در تمیزی و انظباط نمره خوبی نمی گیرند، اما نسبت به حالات شما به شدت حساس هستند، آنها را پرورش می دهند و با شما اظهار همدردی می کنند. آنها را در آغوش بگیرید و نوازششان کنید و با گفتن: "من متوجه می شوم تو چه احساسی داری" با زبان خودشان با آنها صحبت کنید و از عباراتی نظیر: " می بینم چی می گی" و یا " می شنوم چه می گویی" استفاده نکنید. 

مرحروميت زبان

محروميت زباني يا ضايعه زباني كه عبارتست از ناتواني در بيان آنچه مورد نظر است بدون احساس اندكي ناراحتي و عدم اعتماد بنفس در موقعيت ها و شرايطي كه در آنها اختلاط فرهنگي وجود دارد، چيزي است كه بيشتر از آنچه كه بنظر مي رسد رايج است. در مورد افرادي كه از اين ضايعه در رنج هستند احساس درك و همدردي بسيار كمي وجود دارد، با اینحال می توان براي اين مشكل راه حل مناسبي پيداكرد. آنچه كه مورد نياز است يك اراده و خواست واقعي است.
احساسي كه درتمامي بخش هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر موج مي زند، احساسي است قوي نسبت به برقراري عدالت. اما اينكه اهميت عدالت در خصوص زبان و يا اهميت زبان در مورد عدالت تا چه حدي است، كمتر كسي از آن آگاهي دارد. آنچه كه در جوامع مختلف در مواجهه با زبان ديده مي شود بگونه اي است كه همه جا يك زبان به زبانهاي ديگر برتري و ارجحيت داده مي شود. در همين ساختمان سازمان ملل در حالي كه بعضي از افراد مي توانند به زبان مادري خود صحبت كنند، بسياري از ديگر افراد هستند كه از اين امكان محروم هستند. اگر آمريكاييان، فرانسويان و يا هر كشور پيشرفته و برتر ديگري مجبور بودند چه در گفتار و چه در نوشتار از زباني غير از زبان مادري خود استفاده كنند آنوقت متوجه مي شدند كه ديگر همكاران آنها كه از اين مزيت برخوردارنيستند در چه سختي و فلاكتي بسر مي برند و چه زحمتي را بايد متحمل شوند و اهميت رعايت عدالت در استفاده از زبان شايد بيشتر آشكار مي گرديد بخصوص در روابط بين الملل كه وجود چنین نواقصی بنظر يك مساله عجيب و دور از انتظار مي نمايد. هرچه قدر هم سخنراني هاي متعدد در اين مورد ايراد گردد در حالي كه هيچ اراده اي در اصلاح آن ديده نمي شود، بي اثر خواهد بود. در بين كساني كه مي توانند از زبان مادري خود در سخنراني ها و يا جاهاي ديگر استفاده كنند، نسبت به كساني كه از چنين مزيتي برخوردار نيستند يك نوع بي توجهي و بي تفاوتي وجود دارد. زماني فردي مجبور مي شود به زباني غير از زبان مادري خود صحبت كند، بنظر كند ذهن و در برخي موارد مسخره جلوه مي كند. وقتي چهل سال پیش در سازمان ملل در نيويورك بعنوان خلاصه نويس كار مي كردم، نماينده يكي از كشورهاي عضو كه در آستانه فروپاشي اقتصادي قرار گرفته بود گفت: «دولت من دارد غرق مي شود و…. » در حالي كه مي خواست بگويد: «دولت من فكر مي كند ….» و اين موضوع خنده حضار را بهمراه داشت(فكركردن در انگليسي think تلفظي دشوار و نزديك به sink به معني غرق شدن دارد). آنچه كه مرا واقعا به تعجب واداشت اين بود كه هيچ احساس همدردي نسبت به اين فرد ديده نشد، همچنان كه اين اتفاق براي ۸۰ در صد افرادي كه دراين كره زندگي مي كنند و نمي توانند آن حرف بخصوص (th) را بخوبي تلفظ بكنند ممكن است پبش بيايد، كه بايد با هزار زحمت و مشقت آنرا تلفظ بكند که درغیر اینصورت موجب خنده ديگران خواهد بود. چرا بايد اين فرد در معرض ريسكي باشد كه نمايندگان ديگر كشور ها فارغ از آن هستند؟ آيا مقصر اوست؟ البته كه نه. اگر چه وي ساعات بسياري را وقف يادگيري زبان كرده بود، ليكن هرگز نمي توانست در حد واندازه فردي كه به زبان مادر ي خود صبت مي كند ظاهر شود و همواره ميزان این ريسك در افراد متفاوت خواهد بود.

ز ماني كه من در سازمان بهداشت جهاني (WHO ) بودم، دكتري از ژاپن در آنجا بود كه قصد داشت در خصوص كشور خود صحبت كرده و آنرا معرفي كند. هر جلسه كه صحبت مي كرد بيشتر از دو يا سه جمله نمي گفت. 

ما همه اينگونه فكر مي كرديم كه احتمالا چندان اهل معاشرت نيست. مدتي بعد ژاپن نشستي ترتیب داد و امكانات لازم نيز براي ترجمه همزمان فراهم شده بود. رفتار و شخصيت اين نماينده بكلي تغيير پيدا كرده بود: خيلي حرف مي زد و نسبت به آنچه كه در دستور جلسه وجود داشت اشرافيت داشته و آنرا بخوبي نيز بيان مي کرد و از تمامي زحمت ها و دردسرهاي فرمول بندي كردن مفاهيم در يك زبان ديگر فارغ بود بگونه ای که عملا با يك شخصيت متفاوتي مواجه بوديم.

چگونه است كه زبان واستفاده از آن اينچنين نه فقط برروي اينكه چگونه از جانب افراد مورد پذيرش واقع مي شويم و چگونه در چانه زني ها ظاهرميشويم، بلكه حتي برروي اينكه تاچه اندازه اي جرات بخرج داده و از دبگران بخواهيم به ما توجه كنند تاثير اينگونه شديدي دارد؟ چگونه است كه اين نابربري از سوي همه كساني كه در معرض اين محروميت نيستند مورد بي توجهي قرارمي گيرد؟ 

يادگيري زبان، كاري شاق 
وقتي ما در مراحل يادگيري زبان مادري خود هستيم، بقدري كم سن و سال هستيم كه نمي دانيم چه اتقاقي دارد مي افتد. يادگيري، يعني معرفي و انتقال صدها هزار داده و اطلاعات، برنامه ها و زيربرنامه هايي كه بنحوي با الگوهاي بسيار پيچيده در ارتباط هستند. به همين دليل است كه كودكان عليرغم گذراندن حدود بيست هزار ساعت بر روي زبان مادري خود تا قبل از مدرسه، هنوزنميتوانند آنچه را كه مي خواهند بخوبي ادا كنند و مثلا بجاي feet (جمع پا) مي گويند foots و يا بجاي came از comed استفاده مي كنند، چرا كه هنوز برنامه هاي اصلي يادگيري زبان باديگر زيربرنامه هاي مربوط كه مي بايست تكليف كلماتي چون come و foot را روشن كند ارتباط لازم را برقرار نكرده اند. وقتي شما يك زبان بيگانه را ياد مي گيريد، مي بايست يك تغيير اساسي در منظر و نوع نگرش خود نسبت به اين دريافت هاي زباني خود ايجاد بكنيد. اين كار واقعا كاري است سخت و صعب و مي تواند توضیح دهد که چرا تقريبا نيمي از دانش آموزان چيني در هنگ كنگ پس از شش سال ساعتها مطالعه در طول روز، در سن ۱۶ سالگي نمي توانند از عهده درس انگليسي خود برآيند.

واقعا جاي تاسف است که نسبت به افرادي كه از اين لحاظ جزو جامعه باصطلاح نخبگان نيستند و از اين محروميت رنج مي برند هيچ احساس همدردي ديده نمي شود. همانگونه كه هيچ احساس همدردي و درك نسبت به همه آن كودكاني كه در نقاط مختلف دنيا مجبور هستند ساعتهاي طولاني انرژي خود را صرف يادگيري زبانهايي بكنند كه هرگز نسبت به آنها تسلط كامل پيدا نخواهند كرد.

مي توان به آوارگان يوگسلاوي سابق فكر كرد. همه بزرگسالان بطور متوسط چهار ساعت در روز روي يادگيري روسي، آلماني و انگليسي صرف مي كردند. درست است كه من مي توانم به اين زبانها تا حدودي صحبت كنم، ليكن برقراري ارتباط با اين افراد واقعا طاقت فرسا است. بيان مفهومي كه درزبان مادري خود درچند ثانيه ممكن بود، چند دقيقه طول مي كشيد و بعضي اوقات نيز قادر به بيان همه آنها نبودند. زماني كه با يكي از اين زنان صحبت مي كرديم، تنها براي انتقال « كت فرزند شما هفته آينده آماده است » مجبور بوديم دقايق طولاني وقت صرف كنيم چرا كه نمي توانست كلماتي را كه ياد گرفته بود بخاطر بياورد و مي بايست تنها بر روي كلماتي تاكيد مي كرديم كه از بين تمام كلمات ياد گرفته باقي مانده بود که در نهايت بطريقي موفق به بر قراري اين ارتباط شديم. اما نكته اي كه هست اينكه، اگر با يك پير زن آلبانيايي مبتلا به هيستري مواجه باشيم چكار بايد كرد؟ مخصوصا اگر بدانيم آنچه مي خواهد بگويد حكايت از درد، درماندگي، اضطراب و نااميدي مفرط دارد و با علم به اينكه مي توانيم به او كمك كنيم و اين آمادگي را نيز داريم، اما نمي توانيم كاري انجام دهيم چرا كه حتي يك كلمه از آنچه كه از درد و از احساس خود مي خواهد نقل كند متوجه نخواهيم شد؟ فقط زماني كه در اين موقعيت قرار گرفته باشيد به اهميت محروميت زباني پي خواهيد برد. احساس مي كنيد كه ضربه اي به مغز شما وارد شده و با اينكه عميقا نيز ميل به كمك در شما ديده مي شود، هيچ كاري نمي توانيد بكنيد، ديگر احساس مي كنيد انسان نيستيد. چرا كه آنچه انسان را انسان مي كند، برقراري ارتباط است. 

در اين فكر هستم كه ميزان خسارت و عوارض وارده از اين طريق كه يك روز بدون شك خود را نشان خواهند داد تاچه اندازه اي خواهند بود چرا كه بموقع و بطور شايسته مورد بررسي قرار نگرفته اند، نه بخاطر اينكه كسي نبوده است كه متخصص اين امرباشد، بلكه بخاطر عدم وجود زبان مشترك و درك مشترك از امكان وجود يك راه حل كارآمد نانوان بوده است، راه حلي كه مي تواند آسانترين باشد. فرد درمانده نياز به اين دارد كه حرفهايش مورد فهم واقع شود و با كسي كه حرفهاي او را درك مي كند مراوده داشته باشد. اما اين امر بدون داشتن يك زبان مشترك امكان پذير نيست. جايي كه ميليون ها انسان مجبور هستند خود را با فرهنگ ديگري تطبيق دهند، چرا كه محدوديت هاي سياسي و اقتصادي آنها را مجبور به ترك كاشانه خود كرده است، سختي و مرارت افرادي كه از محروميت زباني رنج مي برند امريست كه همه روزه اتفاق مي افتد اما كل جامعه هيچ توجهي به اين قضيه نداشته است در حالي كه همانگونه كه نشان خواهم داد مي شد از آن اجتناب كرد اگر اراده اي براي اينكار وجود داشت. 

تبعيض و بي عدالتي
چرا هيچ اراده اي براي اينكار وجود ندارد؟ در وهله اول به اين دليل كه آگاهي كافي در اين زمينه وجود نداشته است. موضوع زبان و محروميتهايي كه برآن متصور است چيزي است كه براي عده زيادي مجهول و بيگانه بوده است. اين واقعيت تلخ هرگز مطرح نگرديده و بديهي است چيزي كه بطور مشخص و آشكار فرمول بندي نشده باشد نمي تواند جاي خود را در اذهان و خودآگاه افراد پيدا كند. يك نتيجه اش اينست كه كساني كه بطريقي قرباني اين محدوديت هستند از وجود چنين چيزي آگاهي ندارند، بلكه برعكس، آنچه كه بيشتر در آنها ديده مي شود احساسي است كه بيشتر به گناه نزديك است تا به آگاهي: “اگر من نمي توانم مقصود خود را بخوبي بيان كنم، از ضعف خود من ناشي مي شود نه چيز ديگر. اين من بوده ام كه كم كاري كرده ام و يا از استعداد و قابليت كافي برخوردار نبوده ام تا بتوانم روش مناسب براي برقراري ارتباط را پيدا كنم”. افرادي كه بدليل محروميت هاي زباني اعمال شده مضحك و مسخره بنظرمي آيند و يا از طرف پليس، دستگاه قضايي و احيانا رييس خود مورد ظلم واجحاف واقع مي شوند، نمي دانند كه مسؤليت اجتماع در اين ارتباط بمراتب بالاتر ازآن چيزي است كه ايشان در خود احساس مي كنند و به خود نسبت مي دهند. بنابراين تبعيضي كه اعمال مي گردد بندرت مورد توجه واقع مي شود. در خصوص افرادي كه «دربان» ناميده مي شوند و هنگام بررسي وضعيت استخدامي افراد از روي مهارتهاي تكلم آنها به زبان انگليسي قضاوت مي كنند، برخي مواقع ممكن است با جملاتي از قبيل عبارات زيركه از “وال استريت ژورنال” استخراج شده است مواجه شويد : « انگليسي آنها (دربان ها)یکی از نامرئی ترین، مغفول ترین و غیر قابل اندازه گیری ترین وجوه تبعیض است که در مورد متقاضیان اعمال می شود».

مطلب ديگر اينكه آنهايي كه غريبه ها را مورد سوء استفاده قرار مي دهند، اغلب كساني هستند كه دوست ندارند به هيچ طريقي زير بار مسؤليت رفتار خود بروند.مسافری سؤيسي در شهر «مانيل»، پايتخت فيليپين، به پسر بچه چهارده ساله اي كه پدر و مادر خود را ازدست داده بود وعده فرزند خواندگي وحمايت از او را داده با خود به سويس مي برد. در آنجا بجاي تحقق تمام آن وعده ها، او را داخل در شبكه اي از انواع و اقسام كارهاي نامشروع از فحشاء گرفته تا بردگي مي كند. يكي از روزها كه از روي اتفاق دو پليس براي بازرسي منزل مراجعه مي كنند، پسرك احساس مي كند كه فرصت مناسب جهت خلاصي از اين وضعيت بدست آمده است، و بنابراين با انگليسي شكسته بسته اي شروع به شرح ما وقع مي كند. اما از طرف ديگر، دو پليس مذكور هيچ از انگليسي نمي دانستند لذا شروع به صحبت با ارباب (فرد سويسي مزبور) به زبان سويسي محلي مي كنند. پسرك بينوا از آنجايي كه نمي توانست منظورخود را به طور آشكار و بدون مشكل بيان كرده و در مقابل حرفهاي آن مرد از خود دفاع بكند، نتوانست خود را از دست وي رها كند. درحالي كه اگر مي توانست به زبان مادري خود صحبت كند مطمینا اين كار برايش بسيار آسان مي بود.اينجاست كه نقش زبان در شكل گيري شخصيت انساني به خود رنگ مي گيرد، چنانچه كه همان شخص بدكار مي توانست با يادگيري زبان خود را از شكل گيري اجباري چنين شخصيتي در اجتماع معاف كند.
يك وقت اينجا در ژنو فردي از بوركينوفاسو متهم شناخته شده بود بدون آنكه بداند دقيقا چه اتفاقي دارد مي افتد چرا كه فقط به زبان «بيسا»، يكي از گويش هاي آفريقايي، صحبت مي كرد اما جريان محاكمه به زبان فرانسه انجام ميگرفت. تحت فشار پليس و احتمالا احساس گناهي كه معمولا در همه افراد در چنين شرايط بوجودمي آيد، وي گزارش پليس را بدون آنكه از محتويات آن با اطلاع باشد امضاء ميكند. ما تنها به اين دليل از اين قضيه مطلع هستيم كه يكي از قضات توانست درست در لحظه آخر نتيجه دادگاه بدوي را عوض كند. وي قبل از اينكه قوانين مربوط به مهاجرين توسط مقامات رسمي مورد بازنگري قرار گيرد به آفريقا بازگردانده شد به بهانه ارتكاب جرمي كه در واقع هيچ اطلاعي از آن نداشت و البته نمي توانست با آن مبارزه كند چرا كه نسبت به زبان دادگاه آگاهي نداشت.

يكي ديگر از ابعاد اين محروميت زباني مساله كمبود مترجم است به همین علت مسؤلين از هركسي كه بنوعي با يكي اززبان ها آشنا هستند دعوت به همكاري مي كنند. اما بي طرف ماندن و دخالت ندادن نظرات شخصي و يا احساسات عاطفي در اين حين چندان آسان بنظر نمي رسد. در موارد بسيار زيادي اتفاق افتاده است آوارگان متعددي ازاين مساله متحمل فشار زیادی شده اند. اين ناآگاهي نسبت به نقش و اهميت زبان بعنوان عاملي اساسي در تعيين هويت و شرافت انسان و احترام به او باعث بوجودآمدن تبعيض هاي بسياري شده است. 

در آلمان فردي را مي شناسم كه مجبور شده بود در كودكستان به زبان آلماني با فرزند خود صحبت كند چرا كه مسؤل مربوطه حاضر در آنجا اصرار داشت كه بايد از متن مكالمه آنها اطلاع داشته باشد. اگر چه اين نوع محدوديت ها چندان حاد بنظر نمي رسند چرا كه صرفا به چند دقيقه در طول روز محدود مي شود، ليكن آنچه كه مهم است اينكه نوع رفتار آن مسؤل اينگونه به ذهن القاء ميكند كه زبان چندان اهميت نداشته و تنها كاركرد زبان به موضوع ارتباط محدود ميشود. اينكار چيزي نيست جزانكار نقش و اهميت زبان در فرايندهاي روحي و عاطفي و همچنين كاركرد بسيارحياتي آن در شكل دهي شخصيت و هويت افراد، كه در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» بشدت مورد تاكيد واقع شده است. مسؤل آموزش مربوطه نمي داند آنچه كه او مي خواهد كوچك شمردن آنها و تقويت احساس حقارت و پايين بودن در آنها است. 

يكي ديگر از اين موارد دخالت در نوع زبان محاوره بين فرزندان و والدين زماني است که يكي از اين پدرها و يا مادرها بخواهد با فرزند خود در یک زندان ملاقات كند چرا كه مجبور خواهد شد به زبان بیگانه صحبت كند در حالي كه زبان مادري آنها، كه زبان انتقال احساسات و عواطف می باشد، زبان دیگری است.

چكار مي توان كرد؟
ابتدا مي بايست بپذيريم كه محروميت زباني در دنياي كنوني فراگير بوده و باعث بوجود آمدن ناراحتي، محروميت و بي عدالتي هاي فراواني مي گردد. سپس، بايد به شناسايي عوامل و ريشه هاي مشكل بپردازيم. يكي از اين عوامل ميتواند بي ميلي مفرط در حل آن باشد و اين بي ميلي ازآنجا ناشي مي شود كه نظم (يا بي نظمي) و ترتيب زباني جهاني حاكم كنوني بگونه اي است كه منافع گروههاي اجتماعي خاصي را مورد حمايت قرار مي دهد و آنها را تامين مي كند كه هيچ تمايلي نسبت به چشم پوشيدن از آنها را نداشته و دوست دارند اين برتريت و تفوق خود را حفظ كنند.

دليل ديگر شايد اين باشد كه هنوز عده زيادي با شدت و عمق مساله و ميزان تاثير آن بر ميليون ها انسان آشنا نيستند. بخشي از اين جهل ممكن است مربوط به تمايلي باشد كه اين گروه در ناديده انگاشتن وجه روانشناختي- عصبي زبان دارند، يعني ناديده انگاشتن اين موضوع كه براي يادگيري يك زبان و مسلط شدن برآن تا چه اندازه و به چه تعداد كلمه جديد مي بايست آموخته شود و اين به معني لزوم ايجاد صدها هزارپيغام ونشانه جديد در مغز است كه مي بايست حفظ و نگهداري شود. قدم بعدي مي تواند بصورت موازي با مراحل تحقيق انجام گيرد: يعني بررسي تطبيقي بين تمام راهكارهاي موجود براي نيل به هدف. هدف اين است: رهانيدن بيشترين تعداد افراد ي كه از محروميت زباني رنج مي برند با كمترين هزينه ممكن.در اين خصوص نيز مي بايست يك تجزيه و تحليل مقايسه اي انجام گيرد تا بتوان با استفاده ازتمامي سيستم ها و روش ها براي ازبين بردن موانع موجود در مقابل زبان، مؤثرترين، ازنظر روانشناختي رضايتبخش ترين، و در بين همه فرهنگها، مورد پذيرش ترين راه را انتخاب كرد كه از نقطه نظر عدالت اجتماعي نيز در شرايط بهينه باشد.

چرخش زبان شناختی یکی از ریشه های عمیق تفکر پسامدرن شناخته می شود 

برخی از جریان های فکری مانند جنشبش رمانتیک و ضدروشنگری در اروپا در تکوین پسا ساختار گرایی موثر بوده است همه این جریانهای فکری نسبت به عقل و سوژه – محور یا فلسفه آگاهی بدبین بوده و گفتمان فلسفی تجدد را به نقد کشیده اند . از دیدگاه آنها دیگر نمی توان از درون عقلی پالوده به جهان نگریست و حقیقت را با  رجوع به نظریات عام دریافت . بنابراین تفکر پست مدرن به فلسفه مدرن و مفروضات اساسی آن حمله می برد و به طور کلی ضد بنیادگرایی فلسفی ، به معنی امکان تاسیس مبنایی برای معرفت  ، ذات گرایی و تجربه گرایی است مواضع عمده تفکر پست مدرن را می توان در ضدیت با ذات گرایی  ، انکار امکان معرفت علمی درباره جهان ، نفی مواضع استعلایی  ، نفی نظریه ی تناظر یا بازتاب در معرفت شناسی  ، نفی روایتهای کلان مثل  روایت ترقی و آزادی  ، تاکید بر خصلت تاریخی عقلانیت ، نفی سوژه خود بنیاد ، توصیف علم به عنوان بازی زبانی  ، تاکید بر هویت غیر ذاتی و تاریخی و سیال انسان تاکید بر پراکندگی و تجزیه فرد ، تاکید بر تداخل سوژه و ابژه  ، تاکید بر تعیین کنندگی گفتمان نسبت به کردارها و اشکال زندگی ، انکار تک معنی بودن واژگان و متون ، نفی هر گونه وحدت و بساطست و انکار هر گونه تمایز بین عمق و سطح خلاصه کرد . در تحلیل بازیهای زبانی وینگنشتاین ، بازی زبانی ، کنش سمبلیک مشترکی است که بوسیله هر عمل ارتباطی ایجاد می شود .  هر گاه یک بازی زبانی تحت سیطره بازی دیگری قرار گیرد و یا برحسب آن تعریف شود نتیجه بی عدالتی خواهد بود . از این رو زبانها و شیوه های زندگی مختلف متکثر و قیاس ناپذیرند . 
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